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جلسه 127-840
دو‌شنبه - 25/02/1402
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم ‌الله الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی الله علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللّه في الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.
بحث در این بود که صاحب عروه فرمود ان تجددت القدرة اثناء الرکوع بالانحناء غیر التام او اثناء الرکوع الایمائی فالاحوط الانحناء الی حد الرکوع و اعادة الصلاة. اگر در اثناء رکوع ناقص قیامی که رکوع صدق می‌‌کند و لکن در حد رکوع شرعی نیست یا در اثناء ایماء به رکوع قدرت پیدا کند بر رکوع تام قیامی، احتیاطا رکوع تام قیامی بکند در امتداد همین رکوع ناقص قیامی و نماز را هم اعاده کند.

آقای سیستانی فرمودند که اظهر همین هست که رکوع تام قیامی را انجام بدهد، همین رکوع ناقص قیامی را انحنائش را بیشتر کند بشود رکوع تام قیامی و از همان ایماء الی الرکوع هم برود رکوع تام قیامی بکند و اعاده نماز لازم نیست.

ما عرض کردیم طبق مبنای ایشان ‌که در عروه جلد 2 صفحه 80 بیان کرده در بحث سجود اگر بعد از ذکر واجب ملتفت بشود که سرش روی ما یصح السجود علیه نیست پیشانی‌اش روی ما یصح السجود علیه نیست نیاز به تدارک نیست نیاز به کشیدن پیشانی‌اش روی ما یصح السجود علیه نیست چون در زمانی که ذکر واجب را بجا آورد آن سجودش صحیح بود، ارتباط بین فریضه و سنت که شامل همین شرط سجده می‌‌شود در حال عذر برقرار نیست و لذا این سجود در حال عدم التفات این مکلف سجود ماموربه نیست و ذکر واجب را در همان حال گفته است و نیاز به تدارک نیست. عرض کردیم این مطلب را جا داشت ایشان در این‌جا هم مطرح کنند، بعد از ذکر واجب اگر قدرت پیدا کرد این شخص بر رکوع تام قیامی بفرمایند نیازی به انحناء‌ بیشتر نیست چون جامع رکوع فریضه است، انحناء تام سنت است، آن‌جا هم در زمان ذکر واجب ارتباط بین این سنت و رکوع که فریضه است برقرار نبود بخاطر این‌که این مکلف معذور بود.
ولی اصل فرمایش ایشان را قبول نداریم، در همان بحث سجود بر ما یصح السجود علیه که قبلا در مکان مصلی گذشت عرض کردیم نفی ارتباط بین سنت و فریضه را ما از کجا فهمیدیم؟ از لفظ لاتنقض فهمیدیم یا از لفظ لاتعاد الصلاة فهمیدیم؟ لاتنقض السنة الفریضة می‌‌گوید اخلال به سنت از روی عذر موجب بطلان فریضه نمی‌شود، اگر به ما بگویند تدارک کن ذکر واجب در سجود را بعد از جر رأس به ما یصح السجود علیه این عرفا می‌‌شود نقض الفریضة؟ نقض الفریضة به این است که بگویند اعد هذه السجدة، یا اعد الصلاة، نگفتند اعد الصلاة نگفتند اعد هذه السجدة، گفتند بی‌زحمت یک مقدار پیشانی‌ات را بکش به آن سمتی که حصیر هست پیشانی‌ات روی حصیر قرار بگیرد بعد ذکر واجب را تکرار کن، ‌این‌که عرفا نقض الفریضة نیست و ما بیشتر از این نداریم که السنة لاتنقض الفریضة.
[سؤال: ... جواب:] الان‌ که ملتفتید که دیگر السنة لاتنقض الفریضة جاری نیست، ‌الان زمان عمل به وظیفه است، و از عمل به وظیفه که لازم نمی‌آید انتقاض این سجده، بطلان این سجده عرفا، بطلان و انتقاض عرفا به این است که اعاده کنید این سجده را نه این‌که سعی کنید این سجده را شرطش را ایجاد کنید. یا در همین رکوع ناقص قیامی شارع بگوید این ذکر واجب را در حال رکوع ناقص قیامی گفتی، الان‌ که قادر شدی بیشتر خم شو انحناء تام پیدا کن ذکر واجب رکوع را تکرار کن، اگر این را بگوید آیا می‌‌گویند لزم من حکم الشارع باعادة ذکر الواجب انتقاض الرکوع عرفا؟ این‌طور نیست.
بله ما این‌جا یک عرض دیگری هم داریم می‌‌گوییم جناب آقای سیستانی! شما در رکوع ایمائی اگر ایماء تمام بشود، سرش را که ایماء کرده بود یا چشمانش را ایماء کرده بود، سرش را بالا بیاورد، چشمانش را باز کند ایماء تمام بشود و متمکن بشود از رکوع تام قیامی، فرمودید لازم نیست تدارک، رکوع تام قیامی لازم نیست، این رکوع ایمائی مجزی است چون در زمان ایماء، شما مریض بودید، معذور بودید. چطور در این‌جا که هنوز رفع رأس نکرده از ایماء ولی ذکر واجب تمام شده، این‌جا می‌‌فرمایید که نخیر، این رکوع ایمائی کان لم یکن است، رکوع تام قیامی بکن و ذکر واجب بگو، فرق بین این‌که هنوز از ایماء خارج نشده که می‌‌گویید و لو ذکر واجب را هم بگویی اطلاق کلام آقای سیستانی این است و لو ذکر واجب را گفته ولی حال که از ایماء خارج نشده قادر شد بر رکوع تام قیامی رکوع تام قیامی بکند و ذکر واجب را تکرار کند اما اگر از ایماء خارج شد، ‌چشمانش را باز کرد، غمض العینین بود غمض العینین برطرف شد، پایین‌ آوردن سر بود ایماء به رکوع پایین آوردن سر تمام شد سرش را بالا آورد بگویید متمکن شد از رکوع تام قیامی لازم به اعاده رکوع نیست، فرق این دو چیست؟ 
اگر دلیل المریض یصلی ایماءا اطلاق دارد در هر دو اطلاق دارد، اگر انصراف دارد در هر دو هم انصراف دارد، ‌فرقش چیست؟ چرا شما فرق می‌‌گذارید بین این دو؟ ما که همآن‌طور که آقای خوئی نظرشان این است قائل به انصراف هستیم و لو در ضیق وقت. سر از ایماء برداشتی یعنی آن حالت ایمائت تمام شد، حالت خوب شد، با یک رکوع تام قیامی که وقت نمی‌گذرد، ضیق وقت هست به این معنا که بخواهی نماز را از نو شروع کنی وقت تنگ است اما به مقدار رکوع سریع که وقت باقی است، این مقدار که وقت تنگ نیست. ما می‌‌گفتیم دلیل المریض ان لم یتمکن من الرکوع قائما، حالا نقل به معنا می‌‌کنیم، یومی الی الرکوع، نسبت به این شخص منصرف است، هذا یتمکن من الرکوع قائما. ولی شمایی که می‌‌گویید انصراف دارد، ‌ایماء تمام شد، قدرت پیدا کرد بر رکوع تام قیامی لازم نیست رکوع تام قیامی بکند، حال بعد از ذکر واجب اگر قدرت پیدا کرد بر رکوع تام قیامی چون هنوز سرش را بالا نیاورده است چشمانش را باز نکرده است، این‌جا دلیل یومی الی الرکوع منصرف است از آن؟ ما این را متوجه نمی‌شویم.
[سؤال: ... جواب:] آقای خوئی که گذشت، ما هم تایید کردیم که و لو در ضیق وقت این شخص در اثناء رکوع ایمائی یا حتی بعد از رکوع ایمائی قادر بشود بر رکوع تام قیامی، باید رکوع تام قیامی بکند مگر ضیق وقت به حدی است که اگر رکوع تام قیامی بکند بعض نماز خارج وقت واقع می‌‌شود و اما در رکوع ناقص قیامی در اثناء رکوع آن‌جا آقای خوئی فرمود ما هم عرض کردیم باید منحنی کامل بشود تا تبدیل بشود رکوع ناقص قیامی‌اش اگر ماموربه باشد این رکوع ناقص که نظر ما این بود، ولی آقای خوئی قبول نداشت این را، علی المبنی دارد آقای خوئی صحبت می‌‌کند آن وقت رکوع ناقص قیامی را بیشتر منحنی می‌‌شود بشود رکوع تام قیامی. ... و لو بعد از ذکر، چون دلیلی که می‌‌گوید مضطر رکوع ناقص قیامی می‌‌کند از این منصرف است چون متمکن است از این‌که این رکوع ناقص قیامی‌اش را بیشتر خم بشود بکند رکوع تام قیامی و نمازش را کلش را در وقت بخواند. ولی اگر بعد از رفع رأس از رکوع ناقص قیامی متمکن بشود آقای خوئی فرمود در سعه وقت نماز باطل است در ضیق وقت نماز صحیح است ما گفتیم مطلقا نماز صحیح است چون حدیث لاتعاد اخلال به شرائط رکوع را می‌‌بخشد شما رکوع عرفی آوردید شرط رکوع شرعی انحناء تام است بخاطر عذر نیاوردید و لذا شما اخلال به رکوع عرفی چون نکردید ما نظرمان این بود که این نماز بعد از رفع رأس از رکوع اگر قدرت پیدا کردید حتی در سعه وقت این نماز صحیح است و نیاز به اعاده ندارد.

[سؤال: ... جواب:] فرض این است که ذکر واجب را گفت، هنوز رفع رأس نکرد، رفع رأس که جزء رکوع نیست. ... شما وقتی که احداث رکوع بکنید یا احداث رکوع ایمائی بکنید امتثال امر کردید و باید ذکر واجب‌تان، نظر آقای سیستانی این بود، احداث رکوع بکنید طبق همان وظیفه‌ای که دارید، وظیفه‌تان ایماء است ایماء بکنید وظیفه‌تان رکوع ناقص قیامی است رکوع ناقص قیامی بکنید، ‌هر چه وظیفه‌تان است، و باید ذکر واجب‌تان در زمانی باشد که آن ایماء یا آن رکوع ناقص هنوز شرائط شرعی‌اش بر شما منطبق باشد یعنی هنوز شما مریض باشید و فرض این است که در زمان ذکر واجب طبق فرض ما این شخص هنوز مریض است و بعد از ذکر واجب خوب می‌‌شود و لو در حال ایماء، این‌جا که وجهی ندارد که بگوید که نخیر، شما رکوع تام قیامی بکن، چه فرق می‌‌کند، رفع رأس بکنی از ایماء یا رفع رأس نکنی، مگر رفع رأس از مقومات رکوع است؟ ... قبل از ذکر می‌‌گفت، بعد از تمام شدن ذکر واجب گفت برخیزد از رکوع جلوسی فقط قیام بعد از رکوعش فراموش نشود، اما رکوع جلوسی‌اش را تبدیل کند به رکوع قیامی، او قبل از اتمام ذکر واجب گفت، صاحب عروه هم همین‌طور بود.
[سؤال: ... جواب:] در زمانی که رکوع ایمائی کرد وظیفه‌اش را انجام داد، خلاف شرع که نکرد، خدا پیغمبر امام فقهاء به او گفتند که شما مریضی مأیوس بودی از خوب شدن مشمول دلیل من عجز عن الرکوع التام القیامی و الرکوع الناقص القیامی یؤمی الی الرکوع. شما وظیفه‌ات را انجام دادی آقا، تا حالا مامور به ایماء بودی، ‌خب ایماء کردی. این اخلال نکرده به چیزی، وظیفه‌اش را انجام داده، وظیفه‌اش ایماء بو، اگر خلاف وظیفه‌اش عمل می‌‌کرد باید مجازاتش می‌‌کردید، خودتان به او گفتید ایماء کن بعد ایماء کرد سر از ایماء برداشت تا حالا وظیفه‌اش این بود که ایماء کند بعد از این توانایی پیدا کرد ادامه‌اش رکعت بعد رکوع می‌‌کند، وظیفه‌اش را انجام داده، ‌اصلا بحث این حرف‌ها نیست. ما که می‌‌گوییم نه چون انصراف قائلیم در دلیل که می‌‌گوید یؤمی الی الرکوع می‌‌گوییم انصراف دارد از فرض سعه وقت یا از فرض ضیق وقتی که در این نماز اگر رکوع تام قیامی کنی بعد از این ایماء نمازت هیچ بخشی از آن خارج وقت نمی‌شود، و الا آقای سیستانی صاحب عروه که انصراف قائل نبودند که اصلا السنة لاتنقض الفریضة و لاتعاد را از کجا آوردید این‌ها را نمی‌خواهد طبق وظیفه‌اش عمل کرده.
مسأله 5: زیادة الرکوع الجلوسی و الایمائی مبطلة و لو سهوا کنقیصته.
نقص رکوع جلوسی و ایمائی بلااشکال مبطل است و لو سهوا. چرا؟ برای این‌که بطلان نماز به نقص یک جزء علی القاعدة است، باید دلیل بر تصحیح بیاورید، ما دلیل بر تصحیح نداریم. چرا؟ برای این‌که السنة لاتنقض الفریضة و یا لاتعاد الصلاة الا من خمس الرکوع و السجود و الوقت و القبلة‌ و الطهور شامل این شخص نمی‌شود. اگر وظیفه‌اش رکوع جلوسی بود اخلال کرد به رکوع جلوسی که اخل بالرکوع، اخل بالفریضة، اگر وظیفه‌اش چون عاجز از رکوع عرفی است وظیفه‌اش ایماء الی الرکوع بود این آقا اصلا نمازش فاقد رکوع عرفی است. شارع برای او گفت اشکال ندارد تو بیمار هستی ایماء بکن الی الرکوع، او را هم سهوا ترک کرد، با چه دلیلی تصحیح کنیم این نماز را؟ 

[سؤال: ... جواب:] متمکن از ایماء بود این شخص. ... بحث در این است که این آقا نماز ایمائی باید می‌‌خواند ایماء به رکوع را فراموش کرد. این آقا نمازش فاقد رکوع است. نمازی که فاقد رکوع است و لو بخاطر این‌که مریض است این نماز که فاقد رکوع است و لو بخاطر این‌که رکوع عرفی را نمی‌تواند بجا بیاورد رکوع ایمائی هم بجا نیاورد اصلا دلیلی که این نماز را تصحیح کند نداریم. ... السنة لاتنقض الفریضة کی می‌‌گوید رکوع ایمائی سنت است، وانگهی این‌که اخلال کرده به فریضه منتها شارع به دلیل خاص آمد یا به او گفت فریضه تو ایماء است بناء بر این‌که آیه شریفه را و علی جنوبهم بگوییم نماز ایمائی فریضه است برای عاجز از رکوع، و یا به او گفت ایماء الی الرکوع و لو فریضه نیست در روایات گفتند ولی بالاخره نماز تو فاقد رکوع است، فاقد فریضه است یعنی فاقد ما قدره الله است. حدیث لاتعاد این را نمی‌گیرد السنة لاتنقض الفریضة این را نمی‌گیرد. چون یا این است که رکوع ایمائی در حق این فریضه است فریضه را ترک کرده سهوا، ‌چرا فریضه است چون و علی جنوبهم در قرآن مراد ایماء است طبق روایت یا می‌‌گویید رکوع ایمائی سنت است دلیل خاص آمده گفته این‌جا عجز از فریضه رکوع عرفی مسقط تکلیف به نماز نیست، ولی بالاخره این فریضه را ترک کرده، فریضه به معنای واجب نیست فریضه به معنای ما قدره الله است رکوع ما قدره الله است این آقا ترک کرد و لو عن اضطرار، مي خالف عیب ندارد، اما دلیل لاتعاد، دیگر فراموش کردن ایماء الی الرکوع را نمی‌گیرد در این‌جا چون این نمازش که فاقد فریضه رکوع است یعنی فاقد این تقدیر الهی رکوع است با دلیل خاص می‌‌خواستیم تصحیح کنیم با دلیل خاص گفتیم واجب است ایماء و این نمازت صحیح است دلیل خاص هم گفت ایماء کن به رکوع تا نمازت را تصحیح کنم، ‌ایماء نمی‌کنی و لو سهوا من بگویم نمازت صحیح است؟ من همچون حرفی نمی‌توانم بزنم.
[سؤال: ... جواب:] مستثنای لاتعاد است، اخلال به فریضه است. فریضه یعنی ما قدره الله، رکوع ما قدره الله است. اگر ایماء الی الرکوع فریضه باشد که روشن است اخل بالفریضة، اگر رکوع عرفی فریضه است این هم اخل بالفریضة بما قدره الله منتها اخلالا که از حیث اخلال به رکوع عرفی ما با او مشکلی نداریم، چون بیمار است، ولی حدیث لاتعاد دیگر او را نمی‌گیرد، دلیل خاص آمده می‌‌گوید ایماء به رکوع بکن قبول است، ‌خب آن دلیل خاص هم می‌‌گفت ایماء به رکوع بکن قبول، خب ایماء به رکوع نکرد و لو سهوا. و شک هم بکنیم در شمول حدیث لاتعاد باز نمی‌شود تمسک کرد.
[سؤال: ... جواب:] کی مخل نیست؟ اخلال به فریضه رکوع کی مخل نیست؟ اومأ الی الرکوع و اخلال به فریضه رکوع عرفی مخل نیست. نؤمن ببعض و نکفر ببعض که نمی‌شود. گفت یؤمی الی الرکوع آخرش هم مثلا دارد و تجزئه هذه الصلاة، شما یؤمی الی الرکوع را نمی‌گیرید تجزئه هذه الصلاة الفاقدة للرکوع العرفی را می‌‌گیرد. گفت چرا نماز نمی‌خوانی؟ گفت قرآن می‌‌گوید و لاتقربوا الصلاة، خودش می‌‌گوید نماز نخوان شما می‌‌گویی نماز بخوان. نمی‌شود که یک بخشی را بگیریم یک بخشی را نگیریم. آن روایت را اگر می‌‌گویی او می‌‌گوید ایماء به رکوع کن نمازت صحیح است این‌که ایماء نکرد. لاتعاد را فقط دارید، لاتعاد موردش کسی است که اخلال به فریضه رکوع نکرده. اولا: ایماء الی الرکوع ما قدره الله است؟ نیست؟ کی می‌‌گوید نیست؟ الذین یذکرون الله قیاما تفسیر کرد روایت گفت الصحیح یصلی قائما، و قعودا المریض یصلی جالسا و علی جنوبهم الذی هو اشد من المریض که یصلی مضطجعا یعنی مؤمیا. اولا کی می‌‌گوید ایماء الی الرکوع فریضه نیست. بر فرض هم بگویید فریضه نیست این آقا اخلال کرده به فریضه یعنی ما قدره الله، بارها گفتم فریضه به معنای واجب بالفعل نیست، من فاتته فریضة من نام عن الفریضة یعنی واجب بالفعل؟ فریضه یعنی ما قدره الله، حالا فوقش در واجبات بگویید واجب است شأنا یعنی علی تقدیر القدرة و الالتفات. این آقا اخلال کرد به فریضه رکوع منتها اخلالی که اگر ایماء به رکوع می‌‌کرد می‌‌گفتیم احسنت، تو مریض بودی، ایماء‌ به رکوع هم نکرده اخلال به فریضه رکوع عرفی هم کرده، آخه به چه چیز این آقا ما دل‌مان را خوش کنیم؟
[سؤال: ... جواب:] یک چیزهایی که می‌‌گویید مثل این‌که ما بلد نیستیم. ما هم می‌‌دانیم حدیث لاتعاد حاکم است ولی در جایی که اخلال به فریضه رکوع نکند. ... اخلال نمی‌تواند کارش بکنید دلیل نمی‌شود که حدیث لاتعاد شاملش بشود. حدیث لاتعاد اینقدر بدبخت و ذلیل شده که هر جوری می‌‌خواهید تطبیقش کنید، این آقا لازم نیست رکوع بیاورد به شرط این‌که ایماء بکند اما دلیل نمی‌شود که رکوع نکرد ایماء هم نکرد، حدیث لاتعاد!‌ باید بیایی نماز این را تصحیح کنی، زور است؟ ... بر فرض اخلال کند اما اخلال کرده به فریضه اختیاری. اخلال به ما قدره الله اختیاری کرده ولی رکوع جلوسی بجا آورد پس اخلال به جامع رکوع نکرد. ... ما قدره الله پس سه حالت دارد یکی هم ایماء الی الرکوع است. ... کی گفته زیاده فریضه مبطل است؟ ما می‌‌گوییم رکوع عرفی نیست، اگر من گفتم من بیچاره گفتم ایماء الی الرکوع رکوع عرفی نیست و لذا داخل در مستثنی حدیث لاتعاد نیست.

[سؤال: ... جواب:] اگر دلیل ایماء نبود می‌‌گفتیم ان الله فرض الرکوع و السجود و القراءة سنة ألاتری لو ان رجلا دخل فی الاسلام لایحسن ان یقرأ القرآن اجزأه ان یکبر و یسبح و یصلی، قرائت چون سنت است بدل دارد، نبود هم نبود، بدل دارد یعنی نبود هم نبود، به جایش تسبیح بگو اما رکوع و سجود فریضه هستند نتوانستی رکوع و سجود بجا بیاوری نماز نخوان، نماز ساقط است. ... آن دلیل خاص است تخصیص زده این صحیحه ابن سنان را. ... ما چه احتیاج داریم به الصلاة لاتسقط بحال، دلیل خاص داریم که عاجز از رکوع عرفی ایماء می‌‌کند به رکوع. ... شاید ایماء الی الرکوع فریضه باشد از باب تفسیر و علی جنوبهم. ثانیا:‌ فریضه نباشد اما این آقا اخلال کرده به ما قدره الله منتها اخلالش به ما قدره الله مغتفر است چون مریض است اما دلیل نمی‌شود که لاتعاد الصلاة الا من الرکوع شامل این آقا بشود خب این اخل بالرکوع منتها معذور است، به شرطی معذور است که ایماء به رکوع بکند.
اما زیاده رکوع جلوسی و رکوع ایمائی: راجع به زیاده رکوع جلوسی کسی اشکال نکرده، یعنی شما در نماز نشسته دو بار رکوع جلوسی بکنی که همه می‌‌گویند باطل است البته این‌که می‌‌گویم همه باطل است یعنی می‌‌گویند فرقی با زیاده رکوع قیامی در نماز ایستاده نمی‌کند، اما اصل این‌که زیاده سهویه رکوع حتی قیامی در نماز ایستاده مبطل نماز است این محل اختلاف است چون برخی مثل امام و آقای سیستانی می‌‌گویند مانعیت زیاده رکوع ثابت شده به سنت نه به فریضه و السنة لاتنقض الفریضة می‌‌گوید اخلال به مانعیت زیاده رکوع مشمول السنة لاتنقض الفریضة است اگر از روی سهو نسیان باشد. این نظر امام و آقای سیستانی است. منتها بخاطر اجماع بخاطر برخی از روایات آمدند آقای سیستانی احتیاط واجب کردند در زیاده سهویه رکوع. حالا او بحث دیگری است ما وارد آن بحث نمی‌شویم ما می‌‌گوییم فرقی بین زیاده رکوع جلوسی و زیاده رکوع قیامی نیست، زیاده رکوع قیامی در نماز ایستاده زیاده رکوع جلوسی در نماز نشسته. حالا اگر کسی در نماز ایستاده رکوع جلوسی بجا بیاورد، فرض کنید قصد جزئیت هم نکند، همه گفتند این هم زیاده رکوع است، منتها قبلا بحث کردیم گفتیم که آقایانی که مثل آقای سیستانی می‌‌گویند باید جزء مسانخ را زیاد کنید و رکوع جلوسی مسانخ با نماز ایستاده نیست، ‌ولی دیگر حالا لابد ایشان گفتند خیلی وسوسه نکنید، دیگر عرفا به این می‌‌گویند زیاده، کار نداریم، ما که قبول داریم عرفا می‌‌گویند زیاده و لذا مشکلی نداریم.
اما زیاده رکوع ایمائی: زیاده رکوع ایمائی اجماع منقول داریم که سهوا هم مبطل نماز است، عمدا که هیچی. ظاهرا استناد این‌ها به همان حرفی است که آقای حکیم در مستمسک می‌‌گوید، می‌‌گوید ایماء‌به رکوع بدل تعبدی رکوع است و یجری فی البدل احکام المبدل.
بزرگانی مثل آسید محمد شاهرودی مرجع بزرگ در تعلیقه عروه گفتند ما دلیل نداریم که همه احکام مبدل شامل بدل بشود، آقای خوئی هم در بحث‌شان این را دارند، ‌واقعا هم حرف درستی است. ما دلیل نداریم اگر یک چیزی بدل دیگری بود همه احکام او را داشته باشد مخصوصا که نگفتند الایماء الی الرکوع رکوع، گفتند اذا عجز عن الرکوع یؤمی الی الرکوع. اگر می‌‌گفتند الایماء الی الرکوع رکوع آن وقت می‌‌گفتیم اطلاق دارد نسبت به حکم زیاده یا ندارد باید بحث می‌‌کردیم، همچون چیزی نداریم که الایماء‌ الی الرکوع رکوع فی حال العجز.
در فقه هم زیاد پیش می‌‌آید، مثلا احکام وضوء را نمی‌شود برای تیمم بار کرد، قاعده تجاوز در وضوء جاری نیست در اثناء‌ وضوء پس در تیمم هم جاری نیست؟ بعضی‌ها گفتند بله تیمم بدل از وضوء احکام وضوء‌را دارد تیمم بدل از غسل احکام غسل را دارد نتیجه‌اش این می‌‌شود که تیمم بدل از غسل در اثناءش قاعده تجاوز جاری می‌‌شود به نظر مشهور چون بدل از غسل است و در اثناء‌ غسل اگر در حال شستن بدنت بودی شک کردی که شستن سر و گردنت کامل شده یا نه قاعده تجاوز جاری است هر چند مرحوم استاد ما [و] آقای سیستانی از برخی روایات استفاده کردند در غسل هم اثناء غسل قاعده تجاوز جاری نیست ولی مشهور جاری می‌‌دانند تیمم بدل از غسل احکام غسل را دارد تیمم بدل از وضوء احکام وضوء را دارد مشهور این‌جور می‌‌گویند. گفتیم دلیل ندارد. 

خمس بدل زکات است، زکات هر حکمی دارد خمس هم همان حکم را دارد چون ان الله لما حرم علینا الصدقة فرض لنا الخمس، گفتیم دلیل ندارد، آقایان هم خیلی‌ها گفتند دلیل ندارد احکام خاص زکات چه ربطی دارد به خمس و سهم سادات. این‌جا هم همین است. بله اگر بگوید الایماء‌ الی الرکوع رکوع، ‌الخمس زکاة، ‌مثلا این‌جور، اطلاق تنزیل همه احکام منزل علیه را برای منزل بار می‌‌کند.

ما در این بحث زیاده ایماء پس دلیلی بر این‌که احکام زیاده رکوع عرفی را دارد نداریم. پس چه بکنیم؟ آقای سیستانی فرمودند که هر فعل مسانخی را شما در اثناء نماز بیاورید و لو بدون قصد جزئیت، اگر امر نداشت می‌‌شود زیاده. لازمه این فرمایش این است که در نماز ایمائی اگر دو بار ایماء بکنی به رکوع عمدا نمازت باطل است. چون جزء مسانخ را آوردی، اما اگر در نماز غیر ایمائی ایماء بکنی حالا احتیاط می‌‌کنی احتیاط نمی‌کنی هر چه طبق این بیان آقای سیستانی این اصلا صدق زیاده نمی‌کند و لو عمدا این کار را بکنی چرا؟ برای این‌که ایماء‌ الی الرکوع مسانخ نماز ایستاده نیست.

این در صورت عمدش. در صورت سهوش آقای سیستانی می‌‌گوید بنده خدا! ما در آن زیاده سهویه رکوعش هم حرف داشتیم، بخاطر اجماع و روایات گفتیم احتیاط واجب می‌‌کنیم، و الا آن‌جا هم حرف داشتیم گفتیم السنة لاتنقض الفریضة. اما در ایماء الی الرکوع زیاده سهویه‌اش که اصلا نه اجماع داریم، این اجماعات منقوله در کتاب‌هایی پیدا می‌‌شود که به قول بعضی از آقایان می‌‌فرمودند اجماع‌دونیه، یعنی پر از اجماع است مثل کتاب غنیه، هر چی می‌‌شود می‌‌گوید علیه الاجماع، ‌اجماع کجا بود؟ پس زیاده سهویه ایماء‌ الی الرکوع نیاز به احتیاط هم ندارد چون عرفا رکوع نیست، می‌‌شود زیاده سهویه در غیر رکوع و سجدتین، مسلما معفو است، حالا عرض می‌‌کنم وجه این‌که معفو است را بعدا عرض می‌‌کنم، فرمایش آقای خوئی را هم بگویم.
آقای خوئی فرمودند ما زیاده را متقوم به قصد جزئیت می‌‌دانیم. اگر قصد جزئیت بکنی در این ایماء عمدا نمازت باطل است، قصد جزئیت نکنی و لو عمدا ایماء بکنی نمازت صحیح است چون عرفا زیاده نیست، تعبد هم در زیاده رکوع بدون قصد جزئیت داشتیم که ان السجود زیادة فی المکتوبة که بدون قصد جزئیت بود به رکوع عرفی تعدی کردیم اما به ایماء الی الرکوع که نمی‌توانیم تعدی کنیم. پس ایماء الی الرکوع عمدا به قصد جزئیت مبطل نماز است، زیاده عمدیه است، سهوا مبطل نیست چون زیاده رکوع عرفی نیست. و اما اگر بدون قصد جزئیت باشد که عمدا هم مبطل نیست چون اصلا زیاده صدق نمی‌کند به نظر آقای خوئی بدون قصد جزئیت.

این نقل کلمات بزرگان است. اما در این‌جا مطالبی هست که انشاءالله روز چهارشنبه عرض می‌‌کنیم.

و الحمد لله رب العالمین.
